زمان در آوندهای گیاهی جاری است
در تیک تاک دلی که با دلواپسی می تید

در شقیقه ای که تا لحظهء پریشانی

به اندازه یک گاوله فرصت دارد

جسم ندارد و بی رحمانه هست

مثل خدائی که بر افلاک 

جکومتی ناگزیر دارد

مثل ساعتی که تا جان دارد می خواند

و مثل من

که هرگز نتوانسته ام شب را متوقف کنم
خود بشهادت نشسته بودم

با کودکی به کوچه ها سرزدن
با نوجوانی با دوچرخه آزادی را تحربه کردن
در جوانی عشق 

و در میان سالی حیرت را

با او 
که همواره در من می خلید و
خسته نمی شد

اینک من

با جام باده ای که در آن صبح زمستانی مستم کرد

اینک سلامی

که لبالب از خداحافظی است

اینک او که در انتظاری بی رخم

این پا و آن پا می شود.
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